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 چکیده  اطلاعات مقاله 
گرا یکی از رویکردهای اساسی در نقد ادبی معاصر است.  شناسی ساخت جامعه  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

گلدمن،   لوکاچ،  چون  معتقدند  ساختارگرایانی  ایگلتون  و  آلتوسر  ماشری، 

به همان نسبت   ؛پذیردگونه که ساختار ادبیات از ساختار جامعه تأثیر میهمان

از نظر آن یا کم و بیش بر ساختار جامعه تأثیر می ادبی  گذارد.  ها هر نظریۀ 

خصلتی سیاسی داشته و در زیر سیطرۀ ایدئولوژی است. ساختارگرایی، بازتاب  

ایدئولوژی و ساختارها را در اثر ادبی بررسی کرده و آنگاه تأثیر اثر ادبی را در 

های قصیده، نیمایی  در این مقاله ساختار قالب   دهد.تحولات اجتماعی نشان می 

شود. هدف مقالۀ  شناسان ساختارگرا بررسی می و سپید بر اساس آرای جامعه 

ای تدوین شده  خانه که روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب حاضر 

های قصیده، نیمایی و سپید با ساختار  تبیین چگونگی رابطۀ ساختار قالب   است؛

عه و ایدئولوژی حاکم بر آن بوده و این نتیجه حاصل شده است که ساختار  جام

ها از ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن متأثر بوده است. با توجه  این قالب 

توان گفت که ساختار قصیده با ساختار جامعۀ خودکامه و  به جایگاه قافیه می

 خوانی دارد. م هم های نیمایی و سپید نیز با لیبرالیسساختار قالب 
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 . مقدمه 1

از قالب بر  مقالۀ حاضر خوانشی است سیاسی و ساختارگرایانه  های قصیده، نیمایی و سپید 

ها. به عبارت دیگر، این مقاله کوششی است  اساس نقش وزن و جایگاه قافیه در هر یک از آن

قالب ساختار  و  آن  بر  حاکم  ایدئولوژی  و  جامعه  ساختار  میان  رابطۀ  دادن  نشان  های  برای 

ایگلتون  قصیده و  آلتوسر  ماشری،  گلدمن،  لوکاچ،  چون  ساختارگرایانی  سپید.  و  نیمایی   ،

معتقدند اثر ادبی تحت تأثیر ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن است. از نظر آنان این 

دهد. ساختارگرایی، آفریننده را پروردۀ تولیدات  ساختار جامعه است که ساختار اثر را شکل می

ترتیب، این  گیرد. بدینداند و فردیت او را با جبرگرایی اجتماعی از او میمیفرهنگی جامعه  

کند. از نظر ساختارگرایان متن تحت سیطرۀ  ساختار جامعه است که ساختار اثر را تعیین می

ایدئولوژی بوده و هر اثری بر نوعی ایدئولوژی استوار است. هدف این مقاله تبیین چگونگی 

قالبپیوند میان ساختار ج های قصیده، نیمایی و سپید است. این تحلیل بر  امعه و ساختار 

 شود.  انجام می ذکر شدهشناسان  اساس آرای جامعه

فقط ساختار و صورت شعری هر سه قالب با توجه به نقش و    سعی شده؛ در این مقاله  

د. در بخش  ن نخواهد آم و سخنی از محتوا به میا کرده   بررسیرا  ها  جایگاه وزن و قافیه در آن

مبانی نظری ساختارگرایان مطرح شده و در بخش دوم و سوم نیز رابطۀ میان    ، نخست مقاله

های قصیده، نیمایی و سپید بر اساس  ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن و ساختار قالب

 شود.ها بررسی مینقش و جایگاه وزن و قافیه در هر یک از آن

 

 بیان مساله و سوالات پژوهش  . 1-1

شناسی  جامعهگرا یکی از رویکردهای اساسی در نقد ادبی معاصر است.  شناسی ساختجامعه

، بازتاب ایدئولوژی و ساختارها را در اثر ادبی بررسی کرده و آنگاه تأثیر اثر ادبی را  گرااختس

دهد. ساختارگرایانی چون لوکاچ، گلدمن، ماشری، آلتوسر و  در تحولات اجتماعی نشان می

از نظر که اثر ادبی تحت تأثیر ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن است.  ایگلتون معتقدند  

،  همقالدر این    ه و در زیر سیطرۀ ایدئولوژی است.نظریۀ ادبی خصلتی سیاسی داشتها هر  آن

قالب جامعهساختار  آرای  اساس  بر  سپید  و  نیمایی  قصیده،  بررسی  ناسان ساختشهای  گرا 

رابطۀ میان ساختار جامعه    و سپس  شده  مطرح  مبانی نظری ساختارگرایانلذا ابتدا    شود.می

بر آن و ساختار قالب ایدئولوژی حاکم  نیماو  مقالۀ  شود.  ین مییتب یی و سپید  های قصیده، 
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این پرسشمی  حاضر به  پاسخ دهد کوشد  قالب  که   ها  نیمایی و سپید  ساختار  قصیده،  های 

بر آن است؟ ایدئولوژی حاکم  و  تأثیر ساختار جامعه  قالبدر پس  تحت  قصیده،  های  زمینۀ 

 نیمایی و سپید خصلتی سیاسی نهفته است؟ 

 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

های گرا رابطۀ ساختار قالبشناسان ساختمقالۀ حاضر در تلاش است با تکیه بر آرای جامعه

جامعه اینکه  به  توجه  با  نماید.  تبیین  جامعه  ساختار  با  را  سپید  و  نیمایی  شناسی  قصیده، 

تواند الگویی  این پژوهش می  ؛ های اساسی در نقد ادبی معاصر استگرا یکی از شیوهساخت

 شناسی ادبیات باشد.برای رونق بخشیدن به مطالعات جامعه

 

 . پیشینة پژوهش  1-3

است  های بسیاری نوشته شدهدر باب تحلیل سیاسی و ساختارگرایانۀ آثار ادبی، مقالات و کتاب

اند. اگرچه دکتر شفیعی  محتوای اثر ادبی و محتوای اجتماعی پرداختهکه بیشتر به بررسی  

شناختی به  « نگاهی جامعههای سلوکتازیانه« و »مفلس کیمیافروشکدکنی در دو کتاب »

اند اما در مورد نقش و جایگاه وزن و قافیه در ساختار و صورت قالب قصیده  قالب قصیده داشته

های قصیده، نیمایی و سپید بر اساس نقش  طورکلی در مورد ساختار قالباند. به  سخنی نگفته

 ها تاکنون اثری منتشر نشده است. و جایگاه وزن و قافیه در هر یک از آن

 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 گرا و ایدئولوژی گرایی ساختجامعه. 1-2

ار جامعه بر ساختار  ساختارگرایانی چون لوکاچ، آلتوسر، ماشری و گلدمن معتقدند که ساخت

تأثیر می تأثیر ساختار جامعه است.  اثر ادبی  اثر ادبی تحت  به عبارت دیگر، ساختار  گذارد. 

داند مستقل از آفریننده که وابسته به یک گروه  گلدمن »هر اثر ادبی، یا فلسفی را، جزیی می

ای معین.  ورهسیاسی د  - اقتصادی    - است و این گروه خود نیز جزیی است از ساختار اجتماعی

اثر برجستۀ ادبی دربرگیرندۀ جهان ای  بینی فرآوردهکه جهان  بینی گروه است. چراپس هر 

جهان این  که  است  گروهی  اثر،  اصلی  کارپرداز  بنابراین،  است.  آن  گروهی  اندرون  در  بینی 
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است.«   کارگزار  که  نویسنده  نه  است،  یافته  روش  (  11:  1382)گلدمن،  تدارک  در  گلدمن 

جامعهساخت در  تکوینی  میگرای  ادبیات  »ساختشناسی  هر گوید:  از  بیش  تکوینی    گرایی 

گونه که با هر نوع جدایی تاریخ و  چیز، دیدگاهی به تمامی یکتا انگار است. در نتیجه همان

تواند بپذیرد که قوانین بنیادین حاکم بر رفتار آفرینشگران  نمی  ؛ شناسی مخالف استجامعه

در عرصۀ فرهنگ از قوانین حاکم بر رفتار روزانۀ همۀ افراد در زندگی اجتماعی و اقتصادی  

ور یا بازرگان، به هنگام انجام  ه جدا باشد. این قوانین ... هم در مورد فعالیت کارگر، پیشهقاطعان

کار یا در زندگی خانوادگیشان صادق است و هم در مورد راسین و کلودل به هنگام نوشتن  

( از نظر ساختارگرایان مارکسیستی این ساختار جامعه است  201:  1377،  همان آثارشان« )

 دهد. ر را شکل میکه ساختار اث

می جامعه  فرهنگی  تولیدات  پروردۀ  را  آفریننده  با  ساختارگرایی،  را  او  فردیت  و  داند 

می او  از  اجتماعی  شکل  جبرگرایی  اجتماعی  ساختار  را  افراد  ذهنی  ساختار  واقع  در  گیرد. 

روشن  می او  طبقاتی  و  اقتصادی  موقعیت  را  بشر  فرهنگ  و  ذهنیت  دیگر،  عبارت  به  دهد. 

ایدئولوژی و پسازد. »نویسندگان هرگز نمیسمی از  به کلی  شان رها  زمینۀ اجتماعیتوانند 

از نظر  (  121:  1382)برتنز،  شوند و واقعیت اجتماعی نویسنده همیشه بخشی از متن است.«  

ها  های او مسلط است. انسانساختارگرایان، جامعه و ساختارهای اجتماعی بر افراد و کنش

ها هستند و از خود ارادۀ آزاد ندارند. اذهان به هیچ وجه آزاد نیستند بلکه  تحت الزام ساختار

آن    ها، فرد محصول روند تاریخی، اجتماعی و مادی است. از نظر آنکنند که آزادند.  گمان می

ی است.  ژدهد که گمان کند فردی آزاد و خودمختار است ایدئولوچیزی که به فرد امکان می

کند که کلیت و واقعیت دارد. ایدئولوژی در همه جا منتظر فرد است  ع میایدئولوژی، فرد را قان

دهد زیر سایۀ ایدئولوژی است. در واقع فرد در محاصرۀ ایدئولوژی  و هر عملی که انجام می

 شان است.«کنندۀ رابطۀ خیالی بین افراد و شرایط واقعی وجودیاست. »ایدئولوژی منعکس

(althusser,۱۹۷۱:۱۸)    تر  تر، فراگیرتر و ناخودآگاهمعتقد است: »ایدئولوژی، بسیار زیرکانهآلتوسر

های آشکار است. ایدئولوژی، همان محیطی است که در آن رابطۀ خود  ای از آموزهاز مجموعه

ها و اعمال اجتماعی که مرا به ساختار اجتماعی پیوند  آورم، قلمرو نشانهبا جامعه را پدید می

دارد. ایدئولوژی در این مفهوم  سجام هدف و هویت را به من ارزانی میدهد و احساسی از انمی

گیری، و رعایت حق تقدم زنان در ورود و  تواند شامل عمل رفتن به کلیسا، شرکت در رایمی

ایدئولوژی می باشد؛  از قبیلخروج  نه تنها تمایلات خودآگاهی  به    تواند  وفاداری عمیق من 
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ۀ لباس پوشیدن، نوع اتومبیل و تصویرهای کاملاً ناخودآگاه  سلطنت را شامل باشد، بلکه شیو

پیر ماشری هم معتقد است:  (  237:  1388)ایگلتون،  من از دیگران و خودم را نیز دربربگیرد.«  

به تعبیر لوک فرتر »ایدئولوژی  (  124:  1382)برتنز،  اند.«  »آثار ادبی تحت حاکمیت ایدئولوژی

اند؛ در  ها ما را احاطه کردههایی است که در همۀ زمانایده ها، تصاویر وگفتمان  شامل جریان

:  1387)فرتر،  کنیم.«  ایم و در آن زندگی، فکر و عمل میایم؛ رشد کردهها متولد شدهدرون آن

گوید: »واژۀ ادبیات را سوای از  رونالد کارتر در در مورد رابطۀ ادبیات و ایدئولوژی می(  107

تواند تعریف کرد. در حقیقت، مطالعۀ علمی و توصیف زیان متن نمی  تواناصلاح ایدئولوژی نمی

نماید که  گر ایجاب میفرهنگی تحلیل  –خنثی و بدون سوگیری باشد؛ زیرا موقعیت اجتماعی  

:  1386زاده،  )به نقل از آقاگل«  . باشدتوصیف و تحلیل متون، همراه با دخالت عوامل سیاسی می

20  .) 
رابط که  رابطهنیما معتقد است  ادبیات و سیاست  از  ۀ  ادبیات همیشه  و  بوده  ای آشکار 

سیاست تأثیر پذیرفته است: »ادبیاتی که با سیاست مربوط نبوده در هیچ زمان وجود نداشته  

ایگلتون در کتاب  (  190:  1385)یوشیج،  «  .و دروغ است بر نظریۀ ادبی  پیشتری  ،  درآمدی 

گیرد که هر دیدگاهی در نقد  کند و سرانجام نتیجه میهای مختلف ادبی را تحلیل مینظریه

نویسد: »در واقع  ادبی خصلتی سیاسی دارد؛ به عنوان مثال در مورد نظریۀ دریافت آیزر می

نظریۀ دریافت آیزر بر ایدئولوژی انسانگرای لیبرال استوار است: یعنی بر این باور که در خواندن  

پذیر داشته باشیم و آماده باشیم که در باورهای خود تردید  اثر باید ذهنی باز و انعطاف  یک

ایگلتون در مورد نقد نوین نیز (  110  -   109:  1388)ایگلتون،  کنیم و بگذاریم تغییر کنند.«  

ای  کن شدهنویسد: »نقد نوین نیز مانند اسکروتینی، ایدئولوژی تدافعی روشنفکران ریشهمی

  : )همانکردند.«  آنچه را نتوانسته بودند در واقعیت به بار بنشانند، در ادبیات بازسازی می  بود که

می(  66 برده  کار  به  زن  مورد  در  که  عباراتی  و  ترکییات  کلمات،  این  کنید:  به  توجه  شود 

های  ها و مثالها« این مثالالعقل، از زن کمترم، قول مردانه، نامرد، مادر بچه»ضعیفه، ناقص

هاست نشانگر این  گیرند و دائم ورد زبانگر از این دست که بسیار مورد استفاده قرار میدی

است که ایدئولوژی حاکم بر جامعه، ایدئولوژی مردسالار است. در واقع، چون تفکر حاکم، تفکر  

ستیز و مردسالار است؛ چون زبان و تفکر، دو روی یک  لاجرم زبان نیز زن  ؛ مردسالارانه است

کنیم از  ها هستی خود را درک میهایی که از طریق آنبه تعبیر آلتوسری، تمام واژهد.  انسکه

ایدئولوژی هستند.   به  آلوده  و  آغشته  پرتاب  قبل  از ذهنیتی  و اصطلاحات  این کلمات  پس 
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در  می زندگی  نوع  این  مختصات  دارد؛  قرار  مردسالارانه  ایدئولوژی  سیطرۀ  تحت  که  شوند 

   .دهده و در زبان خود را نشان میناخودآگاه ریشه دواند
 

 قالب قصیده . 2-2

اند. از نظر وزن نیز، در  قافیههای زوج همکه در آن مصراع اول و مصراع   است  قصیده شعری 

شود. مثلا اگر وزن قصیده بحر رمل  یک بحر عروضی مشخص با تعداد ارکان برابر سروده می

مثمن سالم )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن( باشد این وزن تا پایان قصیده باید رعایت شود؛  

تواند مسدس باشد و دیگری مثمن. برابری تعداد ارکان از مطلع تا  نمیها  یعنی یکی از بیت

مقطع یک اصل مهم است. شاعر اجازۀ خروج از وزن و قافیۀ تعیین شده و مشخص را ندارد؛  

گونه که در  پیروی از یک وزن با تعداد ارکان برابر و یک قافیۀ مشخص در تمام ابیات، همان

کنند. این توضیحات اگرچه  افراد از یک فرد )شاه( پیروی مییک جامعۀ استبدادی و فردمحور،  

بسیار ساده و روشن است اما برای ادامۀ بحث ضروری است. نکتۀ بسیار مهم در مورد قالب  

قصیده این است که این قالب تا زمانی حیات داشت که ساختار جامعه، ساختاری فردمحور  

ترین موضوعات قصیده  دانیم که یکی از مهمبود؛ یعنی قدرت در دست یک فرد )شاه( بود. می

کند و از قدرت فرد )شاه( کاسته  مدح پادشاهان است. از زمانی که ساختار جامعه تغییر می

 آید؛ از دورۀ مشروطه به بعد.کم دوران قصیده نیز به سر میکم  ؛شودمی
ساختار »شاه و رعیتی« بوده است   ،بینیم که ساختار جوامعخوانیم میوقتی تاریخ را می

دهد که همیشه یک  که در یک طرف شاه و در طرف دیگر رعیت قرار دارند. تاریخ نشان می

گونه که مارکس معتقد  کردند. همانقدرت )شاه( در رأس قرار داشته و بقیه از او اطاعت می

که در   )۹ :marx,۱۹٥٥(بود: »تاریخ همۀ جوامع تا این زمان تاریخ مبارزۀ طبقاتی بوده است« 

دار( و در طرف دیگر برده، رعیت و کارگر قرار  دار، ارباب و سرمایهیک طرف آن قدرت )برده

کند اذهان را به بردگی بکشد و ساختار ذهنی افراد  ای قدرت سعی میدارد. در چنین جامعه

ظ و بازتولید  خواهد شکل دهد و از این طریق مشروعیت یافته و خود را حف طور که میرا آن

توان گفت که این نوع ساختار اجتماعی که در یک طرف آن »خدایگان« و در طرف  کند. می

دیگر »بندگان« قرار دارند در ساختار قصیده تأثیر بسزایی دارد. وقتی ساختار جامعه از دو  

ذهن و زبان نیز از همین دو عنصر شکل خواهد    ؛ عنصر »شاه و رعیت« تشکیل شده باشد
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کند. قصیدۀ زیر  گوییم ساختار جامعه، ساختار اثر ادبی را تعیین میاز اینجاست که میگرفت.  

 از فرخی سیستانی در مدح محمود غزنوی است:
 د  ـوان باشـجهان چون ملکش آبادان و چون بختش ج  د ـان باشـداوند جهـسرو غازی خـی تا خـهم

 ...د ـازیرا کو فرشته است و فرشته در جنان باش  د ــدران باش ـ ـواره تا شاه انـهان همـچنان باشد ج

 همه آن باد کو را جان و دل زان شادمان باشد   م ـر شاه، این بهار و خرّم و دائـته باد ب ـخجس
 د ـران باشـگ زعفـم به رنـدای دین دائـرخ اع   ش ــمـشورگیر کز بیـمود کـکرشکن محـه لشـش

 د ـباش  رانـا کام ـواهـد که دائم بر ه ـن باشـازی  زدــای  جویند و او زیـمـه شاهان بزرگی زو هـهم

 (31 -  30: 1311)فرخی سیستانی،   

به عبارت دیگر،   ؛ بینیم شاعر از یک وزن و قافیۀ مشخص استفاده کردهگونه که میهمان

قالب  شاعر اجازه ندارد تا پایان شعر، قافیه را تغییر دهد و تعداد ارکان را کم و زیاد کند؛ یک  

بعدی و استبدادمحور. شاعر آزاد نیست. او کاملا در خدمت وزن و  شده، تک تحمیلی، سنگ 

ها و استبداد  گونه که در یک جامعۀ فردمحور و خودکامه افراد به خواستهقافیه است. همان

ها و استبداد وزن و قافیه  در قالب قصیده نیز شاعر باید به خواسته  ؛دهندیک فرد، تن درمی

دهد. قدرت قافیه و وزن بر شاعر مسلط بوده و آزادی را از او گرفته است. گذشته از    رتن د

توان گفت که ساختار  می  ؛اینکه قالب قصیده بیشتر در خدمت قدرت بوده و قالبی درباری است

  و صورت شعری آن نیز برگرفته از ساختار جامعۀ فردمحور و قدرت بوده و ساختار قصیده باز

جامعۀ خودکامه و فردمحور است. در واقع صورت شعری قصیده هیچ تفاوتی با    تولید ساختار

گونه که در جامعۀ خودکامه یک تن فرمان  ساختار جامعۀ فردمحور و خودکامه ندارد. همان

راند و برند در قالب قصیده نیز چنین است؛ قافیه )شاه( حکم میدهد و بقیه فرمان میمی

کنند. محوریت شاه در جامعۀ فردمحور همان محوریت  ن خم میابیات )رعیت( در مقابلش گرد

اند.  کارهوزن و قافیه است در قصیده. در جامعه فردمحور، شاه و در قصیده، وزن و قافیه همه

بیت را میبه عبارت دیگر،  قصیده  نظر گرفت که همه  توان همان خانههای  های رعیت در 

توان گفت که ساختار جامعۀ فردمحور  آیند. میو میمطیع فرمان شاه )قافیه(اند و به دنبال ا

بی قصیده  قالب  ساختار  و  در  فردمحور  جامعه  ساختار  نوعی  به  قصیده  قالب  و  نبوده  تأثیر 

 .دهدکند. بعدها شاه جای خود را به معشوق و پیر و مراد میخودکامه را بازتولید می
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 قالب نیمایی و قالب سپید. 3-2

شود. با انقلاب مشروطه و  قاجاریه و بعد از مشروطه اوضاع جامعه دگرگون میاز اواخر دورۀ  

شود. با محدود و مشروط  تدوین قانون اساسی، قدرت شاه در جامعه محدود و مشروط می

شود. اگرچه  شدن قدرت شاه در جامعه، قدرت قافیه و وزن در شعر هم محدود و مشروط می

رفته به  از آن رواج داشت اما پس از آن دوره دیگر رفتهقصیده تا دورۀ رضاشاهی و کمی بعد 

فراموشی سپرده شد و جز معدودی از شاعران بدان نپرداختند. اگرچه بعد از مشروطه، شاه  

همچنان وجود داشت اما اوضاع دیگر مثل گذشته نبود؛ از قدرت او کاسته شده بود. ورود  

های سیاسی مختلف و اعزام دانشجو به  ریههای مترقیانه و آشنایی روشنفکران با نظاندیشه

سرود در آن  ای میخارج و غیره باعث شد که اوضاع جامعه تغییر کند. اگر شاعری قصیده

 پرداخت تا مدح شاه:ها میماندگیبیشتر به مسائل جامعه و عقب
 ... دـــــ ـاونـــی ای دمــتــد گیــنبــای گ  د ـــ ـنـــب  ای درـ ــد پ ـ ـیــپـــو ســـای دی

 د ــ ـوش و آونــــمـــیه و خـــرد و ســـس  ردون ـــور گــن ز جـیــت زمـشــون گــچ

 ... دـاونــــو، ای دم ــی تـ ـویــت تــشــآن م  تـشــک مـ ـلــر فـم بــشـت ز خـواخـنـب

 د ـــونــیــژاد و پ ــن نــم ایــل ز هــسـگـب  ر ـــزویـــاس ت ـ ـن اســی ایــن ز پ ـکـــفـب

 د ــنــرکــم ب ــ ـلــای ظــنــه بـــشـــاز ری  د ــایــه بـ ـا ک ـ ـنــن بــن ایــن ز ب ــرکــب

                                                  د                                          ــــ ـنـــردم ـــــــردم خــــــــداد دل م  انــتــسـه ب ـــلــفــردان ســـخیـن بــزی

 ( 288 -  286:  1387)بهار،   

بعد از مشروطه، طبقۀ روشنفکر و تحصیلکرده تحت تأثیر غرب در پی مدرن کردن جامعه  

کند اما نه با  بودند؛ در چنین شرایطی بود که نیما علیه قیود سنتی و خودکامگی عصیان می

 زبان سیاست که با زبان ادبیات: 
 تراود مهتاب می

 تاب درخشد شبمی

 ک نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لی

 غم این خفتۀ چند

 شکند.خواب در چشم ترم می

 

 نگران با من استاده سحر

 خواهد از من صبح می
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 کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر 

 در جگر لیکن خاری

 شکند. از ره این سفرم می

 ... 

 تراود مهتاب می

 تاب؛ درخشد شبمی

 مانده پای آبله از راه دراز

 ردی تنها بر دم دهکده م

 بارش بر دوش کوله 

 گوید با خود: دست او بر در، می

 غم این خفتۀ چند

 شکند.خواب در چشم ترم می

 ( 556 -  555: 1364)یوشیج، 

زده  ای سنتی، خوابزند؛ جامعهنیما با دگرگون کردن شعر، دگرگونی جامعه را فریاد می

بیدار کردن و مدرن کردن آن  و عقب نیما در فکر  به ظاهر  مانده که  نیمایی  است. جنبش 

و  استبداد  علیه  بود  جنبشی  خود  زیرین  لایۀ  در  اما  شعر کلاسیک  مقابل  در  بود  جنبشی 

کهنگی و خودکامگی. جنبشی بود علیه نظام شاه و رعیتی؛ علیه »ظل الله« بودن شاه. جنبش  

نیما در ظاهر ق  واعد شعر  نیما دو لایه داشت؛ لایۀ ظاهری و ادبی و لایۀ زیرین و سیاسی. 

کلاسیک را به هم ریخت اما در باطن علیه ساختار سیاسی جامعه عصیان کرد. محوریت قافیه  

در شعر در واقع همان محوریت شاه در جامعه است و نیما علیه این نگرش عصیان کرد. نیما  

رادیکال نیست؛ یعنی مخالف وجود وزن و قافیه )شاه( نیست. او مخالف سلطنت وزن و قافیه  

کاره بودن و استبداد وزن و قافیه )شاه( است. او معتقد است  ( است. اعتراض او به همه)شاه

گونه که با انقلاب مشروطه، شاه  که قافیه باید باشد اما نه در همه جا که در جای خود. همان

خواهی: کاره نیستند. )مشروطهکاره نیست، در شعر نیز وزن و قافیه همهدیگر مثل گذشته همه

قافیه در شعر(    محدود شدن قدرت شاه در جامعه و به تبع آن محدود شدن قدرت وزن و 

کاره است. بعد از مشروطه  قالب قصیده تا زمانی مسلط است که شاه در جامعه مسلط و همه

به همان نسبت از قدرت وزن و قافیه در شعر نیز    ؛شود که از قدرت شاه در جامعه کاسته می

 شود: کاسته می
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 یک شب دم کرده و خاکهست شب، 

 رنگ رخ باخته است.

 باد، نوباوۀ ابر، از بر کوه 

 سوی من تاخته است.

 هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا،

 ای راهش را. بیند اگر گمشدههم ازین روست نمی

 

 با تنش گرم، بیابانِ دراز

 مرده را ماند در گورش تنگ

 با دل سوختۀ من ماند 

    سوزد از هیبت تب!ه میبه تنم خسته ک

 هست شب، آری شب.

 ( 627 همان:)

بینیم شاعر سه بار از قافیه استفاده کرده است؛ »باخته و تاخته«، »هوا  گونه که میهمان

و را« و »تب و شب«؛ این یعنی اینکه شاعر مجبور نیست به قافیه باج بدهد. شاعر هر جا که  

های مختلف. در قصیده شاعر  قافیۀ مشخص بلکه قافیهآورد؛ آن هم نه یک  لازم باشد قافیه می

باید از یک قافیۀ مشخص استفاده کند و در واقع به یک قافیه باج بدهد و این یعنی استبداد  

اما در شعر نو چنین نیست؛ شاعر آزاد است؛ یعنی قافیه در خدمت شاعر است نه شاعر در  

ر نیست همۀ سطرها را به یک اندازه خدمت قافیه. در مورد وزن هم چنین است؛ شاعر مجبو

تواند از دو رکن تشکیل شده باشد و سطری دیگر از سه یا چهار  بگوید؛ یعنی یک سطر می

ها باید در تعداد  رکن. اما در قصیده شاعر مجبور به رعایت برابری است؛ یعنی تمام مصراع

فرد در جامعه است؛ یعنی    ارکان برابر باشند. در واقع آزادی شاعر در سرودن شعر همان آزادی

زند. به  شاعر آزادی فرد در اجتماع را از طریق آزادی شاعر از قید و بندهای شعر فریاد می

عبارت دیگر، شاعر، آزادی سیاسی و اجتماعی را از طریق رها کردن شعر از قید و بندهای  

در شعر عملی   کند؛ یعنی شاعر آنچه را که دوست دارد در واقعیت عملی شودسنتی بازگو می

گونه که گفتیم نیما مخالف وجود وزن و قافیه نیست. او مخالف استبداد وزن و  کند. همانمی

تابد. او یک  قافیه )شاه( است اما شاملو رادیکال است؛ یعنی وجود وزن و قافیه )شاه( را برنمی

شاملو وجود  آنارشیست است. مسألۀ او علت وجودی وزن و قافیه )شاه( است؛ چرا باید باشد؟ 



 11 های قصیده، نیمایی و سپید خوانشی سیاسی و ساختارگرایانه از قالب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواهد آزاد باشد. او از قدرت خسته است؛ دنبال رهایی است؛  تابد. او میوزن و قافیه را برنمی

دهد؛ رها کردن شعر از قیود سنتی. شعر زیر نه وزن دارد  این رهایی خود را در شعر نشان می

 و نه قافیه: 

 همیشه همان... 

 اندوه 

 همان:       

 تیری به جگر درنشسته تا سوفار 

 سلای خاطرت
 همان:                  

 یی ساز کردن. ــ  مرثیه 

 واژه همان  غم همان و غم

 مرثیه  نامِ صاحب

 دیگر                   
□   

 همیشه همان 

 شگرد 

 همان...         

 شب همان و ظلمت همان  

 تا »چراغ« 

 همچنان نماد امید بماند              

 

 راه 

 همان و  

 از راه ماندن  

 همان               

 تا چون به لفظ »سوار« رسی 

 یی در راه است دهندهمخاطب پندارد نجات

  

 و چنین است و بود  
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 که کتاب لغت نیز 

 به بازجویان سپرده شد                     

 تا هر واژه را که معنایی داشت  

 به بند کشند                                     

 آرش را  و واژگان بی

 به شاعران بگذارند                       

 

 ها  و واژه

 گناه  کار و بیبه گنه          

 قسیم شدت                               

 معنی  به آزاده و بی

 معنی  سیاسی و بی

 معنی  نمادین و بی

 معنی. ــ  ناروا و بی

 

 و شاعران  

 ترین الفاظ  آرش از بی

 واژه تراشیدند  چندان گناه                        

 آمده  تنگکه بازجویان به

 شیوه دیگر کردند                          

 و از آن پس 

 گفتن سخن 

 . نفس جنایت شد 

 ( 889 -  887: 1387)شاملو،

گوید.  گوید اما در واقع به قدرت و استبداد »نه« میشاملو در ظاهر به وزن و قافیه »نه« می

ای  یز دارای لایهکند. شعر شاملو نشاملو با نفی وزن و قافیه وجود هرگونه قدرتی را نفی می

سیاسی است؛ لایۀ سیاسی آن این است که با نفی وزن و قافیه علیه هرگونه قدرت عصیان  

کند؛ شاملو  کند. اگر نیما به محوریت، استبداد و سلطنت وزن و قافیه )شاه( اعتراض میمی

 کند؛ یعنی علیه خود قدرت. علیه خود وزن و قافیه قیام می 
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کنند  خواهانه را در شعر خود منعکس میهای آزادیمفاهیم و اندیشهنیما و شاملو نه تنها  

زنند. نام شعر  بلکه این آزادی را از طریق آزاد ساختن ساختار شعر از قید و بند هم فریاد می

های ظاهری غزل را ندارد و این یعنی  زیر »غزلی در نتوانستن« است اما هیچ یک از ویژگی

 قدرت: آنارشیسم؛ یعنی نفی هرگونه 
 های گرم تواز دست 

 کودکان توأمان آغوش خویش 

 توانم گفت ها میسخن 

 غم نان اگر بگذارد
□   

 نغمه در نغمه درافکنده 

 ای مسیح مادر، ای خورشید!

 اتدریغ جاناز مهربانی بی

 توانم کرد ناپذیر تو سرودها میبا چنگ تمامی

 غم نان اگر بگذارد
□   

 ها دویده ها در رنگرنگ

 کمان بهاری تو رنگین از 

 که سراپرده در این باغ خزان رسیده برافراشته است 

 توانم زدها مینقش

 بگذاردغم نان اگر 

 ( 549 -  548: 1387)شاملو، 

های قالب قصیده را ندارد.  یا شعر »قصیده برای انسان ماه بهمن« که هیچ یک از ویژگی

 خوانیم: قسمتی از آن را می
 عظمت دانی غریوِ یک تو نمی

 نالد وقتی که در شکنجۀ یک شکست نمی

 !ستچه کوهی                                                

 مژۀ محکوم یک اطمینان دانی نگاهِ بیتو نمی

 شودوقتی که در چشمِ حاکمِ یک هراس خیره می

 !ستچه دریایی                                                         
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 دانی مردنتو نمی

 وقتی که انسان مرگ را شکست داده است

 !ستگیچه زنده                                               

 گی چیست، فتح چیست دانی زندهتو نمی

 دانی ارانی کیستتو نمی

 ( 46: 1387)شاملو، 

با این تفاصیل، ساختار قصیده تحت تأثیر ساختار استبدادی جامعه و ساختار قالب نیمایی  

اندیشه تأثیر  تحت  قالب سپید  آزادیو  ماشری  های  گفتیم که  است.  لیبرالیستی  و  خواهانه 

ایدئولوژی است. پس ادبیات تحت سیطرۀ  بر  ایدئولوژی  معتقد است که  ای که در آن دوره 

شود ایدئولوژی لیبرالیسم شنفکران و هنرمندان حاکم است و باعث آفرینش ادبی میطبقۀ رو

در ادبیات بازسازی    ؛ اند در واقعیت به بار بنشاننداست. در واقع آنچه را که نیما و شاملو نتوانسته

با  کرده نوعی مبارزۀ سیاسی است در قالب نظریۀ ادبی.  این دو جریان  به عبارت دیگر،  اند. 

به نظریۀ ایگلتون که معتقد است در پس هر نظریۀ ادبی خصلتی سیاسی وجود دارد  توجه  

زمینۀ قالب نیمایی و قالب سپید خصلتی سیاسی نهفته است و  توان گفت که در پسپس می

پس    ؛ آن لیبرالیسم است؛ شورش علیه استبداد. از آنجا که حرکت نیما بنیادی سیاسی دارد

نیما پیرو از  از  شاعرانی هم که  نیز پرداختند. »آزادی« یکی  به »سیاست«  ی کردند لاجرم 

ترین مضامین شاعران نیمایی است. مهدی اخوان ثالث، نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد و  مهم

اند. اخوان  دیگر شاعران نیمایی در اشعار خود به مضامینی چون استبداد و خفقان پرداخته

آلود  شان نیمایی است به خوبی اوضاع خفقانثالث در شعر »زمستان« که یکی از شعرهای درخ

کشد. شعر دارای دو لایۀ بیرونی و درونی است. لایه بیرونی در مورد  جامعه را به تصویر می

 کند و لایۀ درونی در مورد استبداد و خفقان:زمستان واقعی و سرد صحبت می
 خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان استسلامت را نمی

 د کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران راکسی سر بر نیار

 نگه جز پیش پا را دید، نتواند 

 که ره تاریک و لغزان است 

 وگر دست محبت سوی کس یازی

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون 

 که سرما سخت سوزان است  
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 آید برون، ابری شود تاریکنفس، کز گرمگاه سینه می

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت 

 ، پس دیگر چه داری چشم نفس کاین است

 ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟ 

 ( 97: 1356)اخوان ثالث، 

شعر »میعاد در لجن« نصرت رحمانی هم شعری است دو لایه که لایۀ زیرین آن سیاسی  

کند اما این بازی در خدمت معناست.  است. در این شعر رحمانی به نوعی با کلمات بازی می

پوچی و خط سرنوشت و از شیر سکه به شیر جنگل که نماد  رحمانی از خط سکه به خط  

بیند که  زاری میزند. رحمانی در این شعر جامعه را مانند لجنقدرت و عظمت است گریز می

 شود کرم است نه شیر:آنچه در آن دیده می
  رقصید

  پر زد، رمید

  از لب انگشت او پرید

 ]سکه[

   :گفتم

  خط
□   

  پروانۀ مسین

  کردپرواز 

  چرخید، چرخید

 پرپرزنان چکید؛ کفِ جوی پر لجن.
□   

  هاتابید، سوخت فضا را نگاه

  برهم رسید

  در هم خزید

  کشید:های سوخته فریاد میدر سینه عشق 

  ای یأس، ای امید! -
□   

  سر به سوی »سکه« تاختیم.آسیمه 

  از مرز هست و نیست
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  تا جوی پر لجن

  با هم شتافتیم

 نگاه را به تن سکه بافتیم. آنگه 
□   

  پروانۀ مسین

  وار! برپا نشسته بود در پهنۀ لجن!آئینه 

  و هر دو روی آن

  خط بود

  خطی به سوی پوچ، خطی به مرز هیچ.
□   

  اندوه لرد بست

  اشوارهدر قلب

  و خنده را شیار لبانش مکید و گفت:

  پس... نقش شیر؟ _ 

  روئید اشک

  خاموش گشت، خاموش.

□   
  گفتم:

  زار نیست، نیست! کنام شیر لجن_ 

  خط است و خال

  هاگذرگاه کرم

  اینجا نه کشتگاه عشق و غرور است

 ست. میعادگاه زشتی و پستی

□   
  از هم گریختیم

  بر خط سرنوشت

                                             خونابه ریختیم.                                                   

 ( 307 -  305: 1389)رحمانی، 
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اکثر  همان نیما در اصل یک حرکت سیاسی است،  اشاره کردیم چون حرکت  گونه که 

او پیروی می از  به سیاست  و یا گوشه  اندکنند یا کاملا سیاسیشاعرانی هم که  چشمی هم 

 دارند.  

 

 . نتیجه گیری       3

گونه که ساختار ادبیات از ساختار  ای دوسویه و متقابل است. همانرابطۀ ادبیات و جامعه رابطه

می تأثیر  میجامعه  تأثیر  جامعه  ساختار  بر  بیش  و  کم  یا  نسبت  همان  به  گذارد.  پذیرد، 

ساختارگرایانی چون لوکاچ، گلدمن، ماشری، آلتوسر و ایگلتون معتقدند که ساختار اثر ادبی 

ها هر نظریۀ ادبی خصلتی  ثیر ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن است. از نظر آنتحت تأ

توان گفت  سیاسی داشته و بر نوعی ایدئولوژی استوار است. بر اساس آرای ساختاگرایان می

که با توجه به نقش وزن و جایگاه قافیه، ساختار قالب قصیده با ساختار جامعۀ خودکامه و  

قالب نیمایی با ساختار دورۀ مشروطه و ساختار شعر سپید نیز با آنارشیسم    فردمحور، ساختار 

گونه که در یک جامعۀ فردمحور و خودکامه افراد  خوانی دارد. همانو نفی هر نوع قدرت هم

ها  دهند، در قالب قصیده نیز شاعر باید به خواستهها و استبداد یک فرد، تن درمیبه خواسته

یه )شاه( تن دردهد. گذشته از اینکه قالب قصیده بیشتر در خدمت قدرت  و استبداد وزن و قاف 

توان گفت که ساختار و صورت شعری آن نیز برگرفته از ساختار  بوده و قالبی درباری است، می

جامعۀ فردمحور و قدرت بوده و ساختار قصیده بازتولید ساختار جامعۀ خودکامه و فردمحور  

صورت   و  ساختار  واقع  در  و  است.  فردمحور  جامعۀ  ساختار  با  تفاوتی  هیچ  قصیده  شعری 

برند  دهد و بقیه فرمان میگونه که در جامعۀ خودکامه یک تن فرمان میخودکامه ندارد. همان

راند و ابیات )رعیت( در مقابلش گردن  در قالب قصیده نیز چنین است؛ قافیه )شاه( حکم می

مان محوریت وزن و قافیه است در قصیده.  کنند. محوریت شاه در جامعۀ فردمحور هخم می

 اند. کارهدر جامعه فردمحور، شاه و در قصیده، وزن و قافیه همه

شود. با انقلاب مشروطه  از اواخر دورۀ قاجاریه و بعد از مشروطه اوضاع جامعه دگرگون می

ط شود. با محدود و مشروو تدوین قانون اساسی، قدرت شاه در جامعه محدود و مشروط می

شود. نیما در  شدن قدرت شاه در جامعه، قدرت قافیه و وزن در شعر هم محدود و مشروط می

ظاهر قواعد شعر کلاسیک را به هم ریخت اما در باطن علیه ساختار سیاسی جامعه عصیان  

کرد. محوریت قافیه در شعر در واقع همان محوریت شاه در جامعه است و نیما علیه این نگرش 
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کاره  ما به تمامی مخالف وجود وزن و قافیه )شاه( نیست. اعتراض او به همهعصیان کرد. نی 

بودن و استبداد وزن و قافیه )شاه( است. او معتقد است که قافیه باید باشد اما نه در همه جا  

کاره نیست،  گونه که با انقلاب مشروطه، شاه دیگر مثل گذشته همهکه در جای خود. همان

خواهی: محدود شدن قدرت شاه در جامعه  کاره نیستند. )مشروطهیه همهدر شعر نیز وزن و قاف

و به تبع آن محدود شدن قدرت وزن و قافیه در شعر(. قالب قصیده تا زمانی مسلط است که  

از قدرت شاه در جامعه کاسته  شاه در جامعه مسلط و همه از مشروطه که  بعد  کاره است. 

شود. در واقع آزادی شاعر  قافیه در شعر نیز کاسته میشود، به همان نسبت از قدرت وزن و  می

در سرودن شعر همان آزادی فرد در جامعه است؛ یعنی شاعر آزادی فرد در اجتماع را از طریق  

زند. نیما مخالف استبداد وزن و قافیه )شاه( است  آزادی شاعر از قید و بندهای شعر فریاد می

ملو رادیکال است؛ یعنی وجود وزن و قافیه )شاه( را  خوانی دارد. اما شاو این با مشروطه هم

تابد. او یک آنارشیست است. مسألۀ او علت وجودی وزن و قافیه )شاه( است؛ چرا باید  برنمی

خواهد آزاد باشد. او از قدرت خسته است؛  تابد. او میباشد؟ شاملو وجود وزن و قافیه را برنمی

دهد؛ رها کردن شعر از قیود سنتی.  شعر نشان میدنبال رهایی است؛ این رهایی خود را در  

گوید.  گوید اما در واقع به قدرت و استبداد »نه« میشاملو در ظاهر به وزن و قافیه »نه« می

ای  کند. شعر شاملو نیز دارای لایهشاملو با نفی وزن و قافیه وجود هرگونه قدرتی را نفی می

فی وزن و قافیه علیه هرگونه قدرت عصیان  سیاسی است؛ لایۀ سیاسی آن این است که با ن

قافیه اعتراض میمی کند؛ شاملو علیه  کند. اگر نیما به محوریت، استبداد و سلطنت وزن و 

 کند؛ یعنی علیه خود قدرت. خود وزن و قافیه قیام می
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